
 درد دل ایران در نوروز

چندی  است به فکر جمع آوری 
نوشــته های دو، ســه ســال اخیر 
افتاده ام که حداقل برای یادگاری و 
ثبت در تاریخ بماند و بعدا نگویند 
که نگفته  است. ناشر که مشغول 

جمع آوری و تصحیح و تنقیح آن است، به من گفت که 
نوشته ها نوعا از یک زمینه برخوردار است؛ درحالی که 
می توانستید در باب موضوعات مختلف بنویسید. این 
همه موضوع در کشــور و در دنیاست؛ اما شما زمینه 
حفظ ایران و زیستگاه ایران را انتخاب کرده اید. حداقل 
برای تنوع می توانستید نیم نگاهی به سایر موضوعات 
مثل قاچاق، فتنه داعش، نفوذ صهیونیسم، بدعهدی 
آمریکا، مشکلات شیعیان عربستان، سکوت حقوق بشر 
و غرب و شرق در برابر کشتار یمن، فلسطین، میانمار، 
سین کیانگ، خطرات اتمی اسرائیل (بیشتر برای اروپا!)، 
نقــش اصولگرایان و اصلاح طلبــان، زمینه های گروه 
پایداری، مســائل فرهنگی مبتلابه جامعه، سیاســت 
خارجی ایران، پوپولیســم حاکم بــر دولت های ایران، 
دور شــدن مسئولان از مردم و مشــکل تماس با آنها، 
زیاده خواهی برخی مدیران، تورم نقدینگی، ایران گردی 
و جهان گــردی و خیلی دیگر از مســائل بنویســید تا 
مجموعه شــما خواندنی تر و پربارتر شــود. به ایشان 
عرض کردم درست است که متنوع نویسی کار جذابی 
است؛ اما مگر انســان قادر است به همه منازل ورود 
کند و از هر دری سخن گوید. مهم آن است که انسان 
در هر برهه زمانی تشخیص دهد که کدامین را انتخاب 
کند و بر چه پای بفشارد. امروز باید تشخیص دهیم که 
اولویت کدام است و  نه اینکه دیگر مشکلات و مسائل 
را فراموش کنید، بلکه به هر کدام به اندازه بهای شان 
شــأن و منزلت دهیم و نیروی خود را تقسیم مساوی 
نکنیــم، بلکه رعایت عدالت و قســط را در برخورد با 
پدیده ها داشته باشیم. پدیده ها و مسائلی که ذکر شد، 
همه قابل پیگیری هســتند. می توان هر کدام را در یک 
دســته جای داد و شــاید برخی از آنها در چند دسته 
بگنجد. دســته اول دفاع و جنگ برای حفظ شــرایط 
حدات، دسته دوم تعامل و مذاکره پایاپای، دسته سوم 
تعامل و تســامح، دسته چهارم سازش و دسته پنجم 
تســلیم؛ یعنی حل هر یک از مسائل ممکن است نیاز 
به یکی از طرق فوق حســب ضرورت  داشــته باشد. 
چنان که ژاپن در جنگ جهانی دوم تســلیم شد، ولی 
از میان خاکستر به قول معروف ققنوس وار برخاست؛ 
امــا آنچه را که به عنوان زمینه اصلی ســخن و کلمه 
انتخاب کرده ام، حفظ ایران اســت. بخشــی از حفظ 
ایــران به دفــاع از ســرحدات کشــور بازمی گردد که 
رزمندگان میهن مان با تقدیم ۳۰۰ هزار شــهید و یک 
میلیون جانباز و مجروح و آزاده آن را حفظ کردند و در 
این باب کمترین تسامح و گذشت قابل بخشش نیست؛ 
اما بخش دوم که آتش پنهان اســت، بازمی گردد به 
زیستگاه ایران که در صورت از دست رفتن آن هیچ یک 
از شــقوق پنج گانه ذکرشده چاره ساز آن نیست. حتی 
تسلیم به دشمن. درســت است که ژاپن با تسلیم به 
دشمن توانست قد علم کند، اما منابع طبیعی زیستگاه 
خود را از دست نداده بود؛ در حالی که امروز زیستگاه 
(ســرزمین) ایران در خطر نابودی  است. همچنان که 
بمب ساعت شمار آرام است و ناگهان ماهیت خود را 
بروز می دهد، زیستگاه ایران در خطر قطعی قرار دارد 
و طلیعه های آن هم کاملا هویداســت؛ اما حکمرانی 
و مــردم از حجم خطر آن یا آگاه نیســت یا خود را به 
غفلت زده اند. در همین شــرح منتشرشــده راجع به 
«تحول دولت ســیزدهم» ببینید چه اندازه به این امر 
توجه شده اســت؛ امری که قطعیت منهدم کنندگی 
آن اثبات شده، گوشه کوچکی از برنامه تحول دولت 
است که آن هم به دلیل بهمن بزرگ مسائل دیگر در 
عمل ناپدید می شود. درمورد سایر مسائل به هر حال 
راه حل هایی پیدا می شود؛ اما درباره زیستگاه ایران اگر 
نابودی اش رخ بنماید، هیچ دولت و هیچ ملتی و هیچ 
قوایی نمی تواند آن را به جای خود برگرداند. آب های 
زیرزمینی در شرف پایان است. چه کسی می تواند آب 
به زیر زمین تزریق کند. ســال ها آب های یک میلیون 
چاه را کشیده ایم. آبخوان ها فشرده شده اند؛ حتی اگر 
آب ها را برگردانیم، نمی تواند نفوذ کند. دشــت های 
ما مرتب نشســت می کند. آیا می توانیم با زدن جک 
دشــت ها را به حالــت اولیه درآوریــم. همچنان که 
میلیون هــا نخل مــا ســوخت و از بین رفــت، بقیه 
نخیلات و باغ های ما هم به حریق بی آبی دچار شده 
و می ســوزند و با فرونشست دشــت ها آثار معماری 
باســتانی و اســلامی ما یکــی پس از دیگــری دچار 
نشست و تخریب می شــود. همه نیروی دنیا و همه 
انرژی فسیلی و اتمی دنیا نمی توانند این حاصل بمب 
خاموش تغذیه شــده از غفلت و تسامح و پوپولیسم 
را به جای خود برگردانند. در پی بیانات مقام معظم 
رهبــری در روز درخــت کاری یادداشــتی نوشــتم با 
عنوان «نوای دل انگیز رهبــر» در همین باب، ولی نه 
کسی دعوت رهبر را لبیک گفت و نه به نوشته حقیر 

اعتنایی شد. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

 جرئت اندیشیدن به خود دهیم!

این ســخن را کــه «دلیر بــاش در 
به کارگرفتــن فهم خویــش»، که 
اصــل آن بــه زبــان لاتین اســت
(Sapere aude!)، هــوراس شــاعر 
بــزرگ رومــیِ پیــش از میــلاد به 
زبــان آورده اســت. اما آنکه این ســخن را پــرآوازه و 
در واقع به شــعار جنبش روشــن نگری یا روشــنفکری 
(Enlightenment) تبدیــل کرد، کانت فیلســوف بزرگ 
آلمانی بود. در سال ۱۷۸۳، کشیشی آلمانی مقاله ای در 
مخالفت با «ازدواج عُرفی» و دفاع از «ازدواج شرعی» 
منتشر کرد و در آن، ضمن حمله به جنبش روشن نگری 
– که از جمله در مخالفت با خرافه پرســتی کلیسایی پا 
گرفته بود – این پرســش را مطرح کرد که «به راســتی 
روشن نگری چیست؟». در پاسخ به این پرسش، تنی چند 
از متفکران آن زمانِ آلمان از جمله مندلسون، لسینگ، 
هِردِر، شــیلر، هامان، ویلاند و... مقالاتی نوشــتند و نظر 
خود را درباره روشــن نگری بیان کردند. اما پاسخ کانت 
به این پرسش در ســال ۱۷۸۴- که چند سالی بیش به 
انقلاب کبیر فرانسه نمانده بود - از همه معروف تر شد، 
آن هم به این دلیل مهم که ویژگی جنبش روشن نگری 
را همانا خروج انســان از نابالغی فکری و بی نیازی اش 
از قیــم برای اندیشــیدن و به کلام خــود او، «دلیری در 
به کارگرفتن فهم خود بدون هدایت دیگری» اعلام کرد. 
چنین بود که کانت ســخن فوق از هوراس را برای بیان 
مضمون مورد نظر خود مناسب یافت. اما این سخن چه 
ربطی به اوضاع کنونی ما دارد؟ ربطش در این است که 
اگر آن گونه که سردبیر محترم روزنامه «شرق» به درستی 
نوشــته اســت، «ما یک روشــنگری تاریخــی به خود 
بدهکاریم» ( شنبه، ۲۱ اســفند ۱۴۰۰)، پس باید دید این 
بدهکاری یا دســت کم دیرکرد در ادای دین از چه بابت 
است؟ مســئله مهم اما این است که پاسخ به پرسش 
«بدهکاری به خود» در گرو تعیین تکلیف یک بدهکاری 
دیگر است و آن «بدهکاری به غیر» است، بدهکاری ای 
که سال هاست پرداخت شده اما پرداخت کنندگانش به 
علت نابالغی فکری هنوز نتوانســته اند بفهمند از چه 
بابتی آن را پرداخته اند؟ و درســت همیــن ناتوانی در 
به کار گرفتن فهم خود برای خروج از نابالغی اســت که 
پای سخن کانت و ضرورت روشن نگری تاریخی را برای 
جامعه ما به پیش می کشد. به عبارت دیگر، ادای دین به 
روشــن نگری تاریخی یعنی پرداخت همان «بدهکاری 
به خود» مــورد نظر روزنامه «شــرق» در گرو خروج از 
نابالغی کنونی جامعه مــا از طریق دلیری و جرئت در 
به کار گرفتن فهم خویش بدون هدایت دیگری اســت؛ 
دلیری و جرئتی که لازمه دستیابی به این حقیقت مهم 
و حیاتی اســت که آن «بدهکاری بــه غیر» از چه بابت 
بوده و چرا جامعه ما باید آن را لزوما می پرداخته است.

محسن حکیمى

نمی شود به بهانه تعارض 
منافع یقه همه را گرفت

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور:

صفحه  ۳

صفحه ۴

صفحه ۱۱

تیترها

صفحه ۹

آخرین دربى قرن 
 آزادى بعد از 770 روز

واکنش خانه «اى بى» 
به گزارش «شرق»

بدهی بریتانیا به ایران 
پرداخت شد

نازنین زاغری رتکلیف آزاد شد

۱۴۰۱
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لحظه تحویل سال ۱۴۰۱:
یکشنبه ۲۹ اسفند، ساعت ۱۹ و ۳دقیقه و ۲۶ ثانیه

ولادت حضرت قائم)عج( را  تبریک می گوییم
سال نو مبارک 

صفحه ۲

پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: مراســم بزرگداشــت مرجع عالی قــدر آیت االله حاج 
ســید محمدعلی علوی گرگانی از طرف مقام معظم رهبری امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در 

شهر مقدس قم در مسجد امام حسن عسکری (ع) برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت 
مرحوم آیت االله علوی گرگانی

از طرف مقام معظم رهبری صورت می گیرد

یادداشت
بیژن رزمجو*

 پــس از آنکه خســرو آگاهی یافت افراســیاب بر 
آن اســت از چهارســوى بر ایران بتازد، چهار سپاه را 
بیاراســت تا در برابر تازندگان بایستند و ایران زمین را 
از گزند ویرانه جویان در پناه گیرند و گودرز، سپهســالار 
ایران در برابر پیران ویسه، سپهسالار توران جاى گرفت 
و دو ســپاه اگرچه آماده نبرد بودند، هیچ یك در نبرد 
پیشدســتی نکردند که مبادا چون بر دشــمن بتازند، 
جایگاه خویش از دست بدهند و زخم پذیر شوند. بیژن 
آزرده از این همه بازایستایی از تاختن بر دشمن، به نزد 
پدر خویش، گیو به خشــم رفت کــه باز ماندن از نبرد 
از چه روست و گیو کوشــید او را آرام گرداند. بیژن را 
ســر آرام گرفتن نبود و آماده بود براى نبرد تن به تن. از 
دیگرســوى هومان، برادر پیران ویسه ناشکیب از این 
همه شکیبایی برادر با او به خشم سخن گفت و چون 
پیــران را در جایگاه خویش ماندگار یافت، بر آن شــد 
خود به ســوى ســپاه ایران رفته و نبرده مرد بخواهد. 
گودرز کوشــید به نرمی با هومان ســخن گوید و او را 
بــا چاره جویی بازگرداند به همیــن روى وی را گفت: 
«اکنــون بازگرد به نزد پیران، دور نباشــد که پهلوانی 
را به نبرد بــا تو روانه کنم که همه نامــداران از نبرد 
او انگشــت به دندان گزند، سپس دو سپاه به انبوه بر 
یکدیگر خواهنــد تاخت». هومان به بانگ بلند گفت: 
«چه سود از این همه لشــکرآرایی و گفتار به چه کار 
آید؟ تو آرزوى نبرد ندارى وگرنه چگونه ممکن است 
گلی بچینی و خارى انگشــت تو را نیــازارد. در میان 
ایرانیان یك شیرمرد نیست که در پیشاروى دو سپاه با 
من نبرد کند که ناگزیر شــوى، به چاره مرا بازگردانی؟ 
این شــیوه نبرد نیست که همه فریب و نیرنگ است». 
پهلوانان ایرانی چون رفتار و ســخن درشت هومان را 
بدیدند و بشنیدند، پرخاشــجوى گودرز را گفتند یکی 
از آنــان را برگزیند تا آن همــه گزافه گویی را خاموش 
گردانند. گــودرز پاســخ داد امروز، ســر آن ندارد که 
جنگ پیش آورد. هومان خنده اى به سرزنش زد و بر 
گودرز پشت کرده، کین جویانه به سان شیر نر به سوى 
روزبانان لشــکر ایران شــتافت و کمان خویش را به 
زه کرد و چهار تن از ایشــان را از اســب بیفکند و آن 
روزبانان چون آن پهلــوان تورانی را این گونه بدیدند، 
بر او راه بگشــوده، بگریخته، بــا او نیاویختند. هومان 
دلیرتر گردید و نیزه خویش را به دور سر گرداند و فریاد 
برآورد که هومان پیروز این نبرد اســت و تورانیان که 
این دلیرى هاى پهلوان خود را بدیدند، شادى ها کردند 
و خروش شان تا آســمان اوج گرفت و کلاهخودشان 
را به آســمان پرتاب کردند. گودرز از آن همه چیرگی 
هومان سخت آزرده گشــت و از شرم، دژم گردید و از 

ننگ، خوى از چهره زدود. ســپس به مردان خویش 
بنگریســت که چه کسی شایســته نبرد با آن بی شرم 
اســت. بیژن چــون آواى نبردجویی هومان بشــنید، 
سخت برآشــفت و فرمان داد تا بر اسب او زین نهند، 
زره رومی بپوشید و به پیش پدر رفت و با خشم گفت: 
«پدر، نگفتم که گودرز، نیاى من زهره نبرد از کف داده، 
آیینــی دیگر گزیــده و هرچند براى از دســت دادن آن 
همه پســر، دلش پرنهیب است، توان جنگیدن ندارد، 
به همین نشان که آن ترك بیامد، آتشی بیفروخت به 
کردار شیر میان دلیران و او بیم زده هیچ نگفت». آن گاه 
نیزه به دست چون مستان برخروشید که از این همه 
سپاهی، سوارى نبود که آن گزافه گو را خاموش گرداند 
و او را فرمان دهد تا آیین مردى به آن پهلوان تورانی 
بیامــوزد؟ گیو او را گفت: «اى پســر، به هوش باش و 
به سخن من گوش بسپار، به تو گفته بودم تندى نکن 
و با نیاى خویش، گودرز به درشــتی سخن مگوى که 
او کاردیده و داناست. در همین سپاه سوارانی هستند 
که پیل را در برابرشــان توان ایســتادن نیست؛ اکنون 
گودرز را سر جنگیدن نیست. تو از سر جوانی این چنین 
گردن برافراخته اى و با این آرزو به پیش من تاخته اى، 
من با تو همداســتان نیســتم و در پیش من این گونه 
سخن مگوى». بیژن در پاسخ گفت: «اگر خواسته مرا 
برآورده نکنی، دیگر نامــی از من بر زبان نیاور. اکنون 
نزد گودرز روم تا از او فرمان گیرم تا هومان را از اسب 
فروکشم». و بی آنکه به اندرز پدر گوش بسپارد، اسب 
خویش را به جنبش آورده، شتابان به نزد گودرز رفت 
و گرچه نیاى خویش را ســتود، به درد ســخن گفت: 
«اى پهلوان، اى جهاندار شــاه که در هر کار شناســا 
هســتی و در هر گاه زیبنده، جاى شگفتی است که از 
این رزمگاه، بوستان ساخته اى. گویا دل از کینه ترکان 
زدوده اى، مگر نه این است که یزدان پاك، ما را به این 
جا روانه کرده تا با بداندیشــان بدکــردار نه به نرمی 
که به درشــتی رفتار کنیم و آنــان را از تاختن به ایران 
بازداریم و کین سیاوش بستانیم؟ اکنون که گرگ، خود 
به دام آمده چرا او را وامی رهانی؟ مگر نمی دانی اگر 
خون او ریخته شود، دیگر پیران به جنگ نیاید. اگر مرا 
دستور باشد، چون شیر ژیان بر او بتازم و تنها باید پدر 
را گویی زره ســیاوش و یك خود رومی به من دهد». 
گودرز چون گفتار او را بدید، از شادى بر او آفرین گفت 
و برایش آرزوى بخت جاوید کرد که در هر کارزار چون 
شــیر پیروز باشد و به اندرز او را گفت: «در این آوردگاه 
بنگــر، ببین توان نبــرد بــا او را دارى؟ هومان مردى 
کارزاردیده و نبرده و در جنگ چون اهریمن اســت، تو 
جوانی و آن گونه که باید در سپهر نگشته اى و گویا به 
تن خویش مهرى ندارى، تو بمان تا یك هژبر رزم دیده 
و ســرد و گرم چشیده به جنگ او فرستم. کسی که او 
را تیرباران کند، آن چنان که گویی تگرگ بر او می بارد و 

ترگ پولادینش را بر سرش بدوزد». 

 مهدى افشار 
 پژوهشگر

یادداشتیادداشت
فرهنگ اتوبوسی

 در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ این جمله 
را بســیار می شــنیدیم: «خودش آمده اما هنوز 
فرهنگ استفاده از آن نیامده است». برای همه 
پدیده های تازه وارد به کشــور این گزاره به ظاهر 
منطقــی به کار می رفت. بعد از ورود به کشــور 
باید چند واحدی پیش نیاز فرهنگی برمی داشتیم 
و پــاس می کردیم. خیلــی وارد بحث فرهنگ و 
متعلقاتش نمی شویم، چون سوادش را نداریم. 
چون بــه نظر می رســد فرهنگ چیزی نیســت 
جز یک مفهــوم انتزاعی و تخیلی که بیشــتر از 
اینکه وابسته به یک مفهوم انتزاعی دیگر باشد، 
وابسته به نیازهای اولیه اقتصادی است. همین 
انتزاع گرایی صرف باعث شــده تا دانشــمندان 
به بیراهه رفته و آمــوزش فرهنگ راه بیندازند. 
درحالی که در چشــم افراد  شکم گرسنه و جیب 
خالــی و فقــر مطلــق، فرهنگ سوســول بازی 
اســت. اینها را گفتیم تا برســیم به نسخه های 
الکترونیک. یک پدیده پسندیده وارداتی که هنوز 
در ابتدای راه خود اســت و فرسنگ ها با هدفش 
فاصله دارد. ولی در همین ماه های اول ســوژه 
هنرنمایی هم وطنان خوش ذوق شده تا با آن بار 
دیگر ثابــت کنند «قبل از خودش باید فرهنگش 
بیاید». اول نوبــت بامزه های فضای مجازی بود 
تا با ســامانه نسخه الکترونیک شــماره موبایل 
افراد مختلف را به دســت بیاورند و در صفحات 
مجازی به اشتراک بگذارند . برای جمعی دیگر از 
هم وطنــان خوش عقل، راهی برای ثبت خدمت 
تقلبی و نسخه جعلی شده تا درآمد بیمارستان 
و درمانگاه شــان را بــالا ببرنــد. در این پرســنل 
غیرپزشــک هم برای فامیل و دوســت و آشــنا 
بدون نیاز به مهر و علم، نســخه تجویز می کنند. 
گروهی آقازاده هم هستند که سریع در فضاهای 
اســتارت آپی و دانش بنیــان اپلیکیشــن خود را 
ســاخته و به اجبــار به پزشــکان قالب می کنند 
تا ابرمیلیاردرتر شــوند. برای گروه دیگری یعنی 
عزیزان زحمتکش در عرصه بیمه و بیمه گذاری، 
راهی شــده بــرای افزایــش بهانه کســورات از 
حق الزحمه پزشــکان و رونــق دادن به زنجیره 
توزیع غنایم به دســت آمده از جنگ با پزشــکان. 
ته ته این مســیر بیمارانی هستند که یک عمر با 
دفترچه این و آن نســخه می گرفتند و وقتی الان 
به آنهــا بگویید با کد ملی خودتان باید نســخه 
بنویســیم با مشــت و لگد و چاقو از خجالت تان 

درمی آیند. 

صمت شفافیت

یکــی از مهم ترین و اساســی ترین برنامه های 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت در حوزه تحول 
کســب وکارها، حذف رانــت و امضاهای طلایی 
از مســیر فرایندها و صدور مجوزهای کسب وکار 
اســت؛ چراکه مطابق با مقررات قانــون ارتقای 
سلامت اداری، این مهم همواره مورد تأکید بوده 
است. در همین راستا پروژه های متعددی تعریف 
شــده و در بخش هــای مختلف مــورد پیگیری 
قرار گرفته اســت که از جمله آنهــا می توان به 
پروژه های تکمیل ســامانه اطلاع رسانی و نظارت 
بــازار، ســاماندهی واحدهــای صنعتــی بدون 
مجــوز، تقویت شــرکت های بازرســی و ارزیابی، 
یکپارچه ســازی پایگاه هــای داده کســب وکارها، 
تکمیل سامانه جامع تجارت و شفافیت جریان کالا 
و ســامانه جامع قواعد صنعت، معدن و تجارت 
اشــاره کرد. این پروژه هــا و برنامه های تحولی با 
مسئله شناســی و آسیب شناسی دقیق عملکرد و 
فعالیت بخش های صنعتــی، معدنی و تجاری 
کشــور، تعریف و در تدوین آنها به موضوعاتی از 
قبیل پیچیدگی و بی ثباتــی در ضوابط و مقررات 
صدور مجوز کسب وکار، خلأهای حکمی محیط 
سرمایه گذاری، انحصاری بودن برخی بخش های 
تولیدی، مشــکلات ناشــی از برخی واگذاری ها، 
تضــاد در آمار و اطلاعات و ضعف در یکپارچگی 
ســامانه ها تمرکز توجــه شــده و اهدافی نظیر 
شفاف سازی، تمرکززدایی و رفع بوروکراسی های 
اداری زائد و همچنین تقابل جدی با هرگونه فساد 
و رانت (که از بســترهایی مانند امضاهای طلایی 
نشــئت می گیرد) را دنبال می کند. اهداف مزبور 
بخش مهمی از راهبرد اصلاح ساختار حکمرانی 
وزارت صمــت را با تأکید بر نقش اولویت گذاری، 
تنظیم گری، تســهیل گری و البته نظارت تشــکیل 

می دهد.
کارمندان  پایش سیســتمی و هوشــمند مداخله 
در معامــلات دولتی در ســامانه ســتاد: یکی از 
دغدغه های همیشگی و دیرینه مسئولان کشور در 
فرایند مبارزه با فســاد، اجرای قانون منع مداخله 
وزرا، نمایندگان مجلــس و کارمندان در معاملات 
دولتی بوده اســت. معاملات دولت که باید طبق 
قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های معاملات 
و تضمین انجام شود، همواره نیازمند پایش است؛ 
زیرا یکی از مفســده ها مداخله کارمندان با هدف 
تبانی و برخورداری از فرصت ها بر اســاس وجود 

رانت های اطلاعاتی بوده است. 

 امیر عربى 
 محمدجواد حاجى حسینى*  چشم پزشک

   عباس ملکی، دانشیار انرژی دانشگاه شریف
   مصدق در تحریم های پساملی شدن نفت 

چگونه کشور را اداره کرد؟
     نفت به مثابه ابزار توسعه و تنش

گفت وگو  با یرواند آبراهامیان درباره جنبش ملی شدن 
کودتاشاه و پروژه صنعت نفت ایران 

یرواند آبراهامیان در ســال ۱۳۱۹ در خانواده ای ارمنی تبار در تهران زاده شــد. او تحصیلات خود را در 
دانشگاه آکسفورد و کلمبیا در رشته تاریخ به پایان برد و پایان نامه اش پایه و اساس کتاب معروف «ایران 
بین دو انقلاب» را تشکیل می دهد. آبراهامیان سال ها به عنوان پروفسور شاخص در کالج باروک دانشگاه 
نیویورک تدریس می کرد و اکنون از این دانشگاه بازنشسته شده است. اما آنچه او را به مورخی شاخص 
در ایران بدل کرده، نگاهی انتقادی به تاریخ و زبانی شیوا و رسا در بیان موضوعات تاریخی است. در همه 
فرازونشیب های سیاسی سال های اخیر او نگاه موشــکافانه ای را که از ای.پی. تامپسون وام گرفته بود 
حفظ کرده و به عنوان یک چپگرا در قلب جهان سرمایه بر اعتقاداتش پای فشرده است. اکثر کتاب های 
او به فارسی ترجمه شده اند. از آن میان کتاب «ایران بین دو انقلاب» و «کودتا» پرفروش ترین کتاب های 
تاریخی بوده اند و ترجمه ها و چاپ های متعددی از آنها منتشــر شده است. آخرین کتاب آبراهامیان به 
نام «بحران نفت» به تازگی در آمریکا منتشر شده و در حال ترجمه به فارسی است. به بهانه انتشار آن با 

این استاد برجسته به گفت وگو نشسته ایم که ترجمه آن را در ادامه می خوانید.

ویژه ملی  شدن نفتپیگیری  می کندشرق 

پیوند نفت و سیاست

 صفحه های ۲ ، ۴، ۵ و ۶

دل خوش سیری چند؟
نوروز در افغانستان

زرگر  از جایزه مهرگان طلایی 
گفت

صفحه  آخر

ادامه در صفحه ۴ ادامه در صفحه ۲ ادامه در صفحه ۲


